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تحولات اخیر در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت نشـــان می‌دهد که 
کریدورها اعـــم از ریلی و جاده‌ای دیگر صرفـــاً پروژه‌های عمرانی 
نیستند، بلکه به ابزارهای راهبردی در بازتعریف جایگاه کشورها 
در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده‌اند. در این میان، ایران 
با برخورداری از موقعیت ژئوپلتیک کم‌نظیر، در نقطه تلاقی شرق و 
غرب و شمال و جنوب قرار گرفته است؛ ظرفیتی که اگر به‌درستی 
فعال شـــود، می‌تواند موتور محرک رشـــد اقتصادی، اشـــتغال و 

دیپلماسی اقتصادی کشور باشد.
 تأکید دولت چهاردهم بر توســـعه کریدورهـــا، تخصیص منابع 
بی‌ســـابقه و تـــاش بـــرای فعال‌ســـازی ســـرمایه‌گذاری بخش 
خصوصی، نشـــان‌دهنده ورود سیاســـت حمل‌ونقل کشـــور به 
مرحله‌ای جدید است؛ مرحله‌ای که سرعت، تأمین مالی پایدار 
و مشارکت بخش غیردولتی، تعیین‌کننده موفقیت یا ناکامی آن 

خواهد بود.

 کریدورها؛ از مزیت بالقوه تا ضرورت راهبردی
 در دنیای امروز، مســـیرهای ترانزیتی تعیین می‌کنند که جریان 
سرمایه، تجارت و زنجیره‌های تأمین از کدام کشورها عبور کند. 
کریدورها به زبان مشترک اقتصاد سیاسی منطقه تبدیل شده‌اند؛ 
زبانی که با آن می‌توان وزن ژئو‌اکونومیک کشورها را افزایش داد. 
ایران، به‌واســـطه قرار گرفتن در چهارراه ارتباطی آســـیا، قفقاز، 
خاورمیانه و اروپا، از مزیتی برخوردار است که بسیاری از کشورها 

برای دستیابی به آن هزینه‌های سنگین می‌پردازند.
کریدورهـــای شـــمال–جنوب و شـــرق–غرب ایـــران، در صورت 
تکمیل و بهره‌برداری کارآمد، می‌توانند مسیرهای کوتاه‌تر، امن‌تر 
و مقرون‌به‌صرفه‌تری نسبت به مسیرهای جایگزین ارائه دهند 
و کشور را به یکی از حلقه‌های کلیدی زنجیره لجستیک منطقه 

تبدیل کنند.

 سیاست‌گذاری دولت چهاردهم
تمرکز بر شتاب و تأمین مالی

 در همین چهارچوب، اظهارات دکتر پزشکیان رئیس‌جمهوری 
محترم در سفر اســـتانی به گلســـتان، حامل پیامی روشن برای 
فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بود. اختصاص اعتبار بی‌سابقه 
۲.۵ میلیارد دلاری به توسعه کریدورها، در کنار منابعی که با تدبیر 
مقام معظم رهبری از محل فروش نفت برای تکمیل جاده‌ها و 
کریدورها پیش‌بینی شده، نشان می‌دهد که دولت چهاردهم، 

کریدورها را در صدر اولویت‌های اقتصادی خود قرار داده است.
این رویکرد، صرفاً به تزریق منابع دولتی محدود نمی‌شود؛ بلکه 
بر ایجاد منابع مالی پایدار و زمینه‌سازی برای ورود فعال بخش 
خصوصی تأکیـــد دارد. نگاهی که توســـعه زیرســـاخت را هزینه 
نمی‌داند، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصادی کشور تلقی 

می‌کند.

 نقش وزارت راه و شهرسازی در فعال‌سازی کریدورها
 در ســـطح اجرا، وزارت راه و شهرســـازی با تمرکز بر دیپلماســـی 
حمل‌ونقل و تکمیل حلقه‌های مفقوده شبکه ریلی و جاده‌ای، 
مسیر تازه‌ای را دنبال می‌کند. تشریح آخرین وضعیت کریدورهای 
ریلی نشان می‌دهد که بسیاری از پروژه‌های معطل‌مانده سال‌های 
گذشـــته، وارد فاز نهایی شـــده‌اند؛ از راه‌آهـــن خاش–چابهار و 
میانه–اردبیل گرفته تا مسیرهای بین‌المللی سرخس–چشمه‌ثریا، 

شلمچه–بصره و کریدور کرمانشاه–خسروی.
در این میان، پروژه راه‌آهن رشت–آستارا به‌عنوان حلقه مفقوده 
کریدور شـــمال–جنوب، جایگاهی ویـــژه دارد و این خط ریلی با 
استفاده از فاینانس خارجی، می‌تواند زمان و هزینه حمل‌ونقل 

میان جنوب آسیا و اروپا را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.
 

درک مشترک منطقه‌ای برای توسعه کریدورها
توســـعه کریدورها بدون هماهنگی منطقه‌ای ممکن نیســـت. 
نشست‌های ســـه‌جانبه ایران با ترکیه و ازبکستان در 23 بهمن 
1404 در ترکیه و نشســـت‌های متعدد قبلی برای تقویت کریدور 
شرقی–غربی، نشان‌دهنده درک مشـــترک کشورهای منطقه از 
اهمیت هم‌افزایی لجستیکی است. تســـهیل تشریفات مرزی، 
دیجیتالی‌سازی فرآیندها و رفع موانع مقرراتی، از جمله اقداماتی 
است که می‌تواند کارآمدی این مسیرها را افزایش دهد و جذابیت 

سرمایه‌گذاری را تقویت کند.
در چنین فضایی، ایران می‌تواند از یک مســـیر عبوری صرف، به 
شریک راهبردی کشورهای همسایه در تجارت و ترانزیت تبدیل 
شود؛ نقشـــی که پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن فراتر از حوزه 

حمل‌ونقل خواهد بود.
 

بخش خصوصی؛ حلقه مفقوده توسعه شتابان
 نکته مشـــترک دیدگاه‌های کارشناســـی و اظهـــارات نمایندگان 
مجلس آن است که توسعه سریع کریدورها بدون مشارکت فعال 
بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. منابع دولتی، هرچند مهم، 
اما برای حجم گسترده پروژه‌های ریلی و جاده‌ای کفایت نمی‌کند. 
ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، استفاده از مدل‌های مالی 
پروژه‌محور، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های عمومی–
خصوصی، می‌تواند سرعت اجرا را به‌طور معناداری افزایش دهد.
برگزاری همایش بین‌المللی ایران کریدور ۲۰۲۶ در همین راستا 
قابل ارزیابی اســـت؛ رویدادی که هدف آن معرفی فرصت‌های 
واقعی سرمایه‌گذاری، حذف موانع مقرراتی و هدایت نقدینگی‌ها 

به سمت پروژه‌های مولد زیرساختی است.
توســـعه کریدورهای حمل‌ونقلی اعم از ریلی و جاده‌ای، آزمونی 
جدی برای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور اســـت. ایران امروز 
بیش از هر زمان دیگری به تبدیل مزیت جغرافیایی خود به مزیت 
رقابتی نیاز دارد. تحقق این هدف، مستلزم شتاب در اجرا، ثبات 

در تصمیم‌گیری و اعتمادسازی برای بخش خصوصی است.
کریدورها، مسیر عبور آینده اقتصاد ایران‌اند. اگر این مسیرها با 
سرمایه‌گذاری هوشمندانه و مشـــارکت واقعی بخش خصوصی 
تکمیل شـــوند، ایران می‌تواند جایگاه شایسته خود را در شبکه 
ترانزیت منطقه‌ای و جهانی بازتعریف کند؛ جایگاهی که همزمان 
به رشـــد اقتصادی، امنیت ملی و تقویت دیپلماســـی اقتصادی 

منجر خواهد شد.

مرحله دوم اجرای کالابرگ امروز به پایان 
می‌رسد. در دور اول، دولت در مدت زمانی 
کوتـــاه بیـــش از 80 همـــت کالا را در قالب 
کالابرگ توزیع کرد؛ تجربه‌ای که نشان داد، 
غ از ارزیابی‌های موافق یـــا منتقدانه،  فـــار
سازوکار اجرایی دولت برای توزیع گسترده 
کالاهـــای اساســـی در مقیاس ملـــی فعال 
و در دســـترس بوده اســـت. حالا به گفته 
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، 
در دور دوم پرداخت یارانه ناشی از اصلاح 
یارانه کالاهای اساســـی که از ۱۵ بهمن آغاز 
شـــده، تا پایان روز پنجشـــنبه، ۲۳ بهمن، 
نزدیک به ۱۵ میلیون خانـــوار معادل ۴۱.۲ 
هزار میلیارد تومان دیگر از فروشـــگاه‌های 
مختلف، کالای اساسی مورد نیاز خود را از 
طریق کالابرگ خریـــداری کرده‌اند. به این 
ترتیب، از ابتدای اجرای طرح اصلاح یارانه 
ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره 
به انتهای زنجیره، مجمـــوع خرید مردم از 
طریق کالابرگ به ۱۲۱.۱ هزار میلیارد تومان 

رسیده است.
در ارزیابـــی ایـــن تجربـــه، دو روایت اصلی 
شکل گرفت: گروهی بر این باور بودند که 
دولت از پیش برای حـــذف ارز ترجیحی و 
جایگزینـــی کالابرگ آماده بـــوده و گروهی 
دیگر این فرآیند را نتیجه واکنش ساختار 
اجرایی به شرایط اضطراری می‌دانستند. 
با این حـــال، دور اول کالابرگ بدون تنش 
اجتماعـــی قابل توجه بـــه پایان رســـید و 
اکنون، دور دوم آن در شرایطی آغاز شده که 
آگاهی عمومی نسبت به سازوکار استفاده از 

کالابرگ افزایش یافته است.

در فروشگاه‌ها چه می‌گذرد؟
این روزهـــا نشـــانه‌های پذیـــرش کالابرگ 
از  فروشـــگاه‌ها،  از  بســـیاری  ورودی  در 
زنجیره‌ای‌ها تا واحدهای خرده‌فروشـــی، 
دیده می‌شود. با این حال، فروشگاه‌های 
زنجیـــره‌ای بیشـــترین مراجعه‌کننـــدگان 

کالابرگی را به خود جذب کرده‌اند. مشاهده 
میدانی این فضاها نشان می‌دهد ترکیب 
جمعیتی خریداران نســـبت بـــه دوره‌های 

پیش از اجرای کالابرگ تغییر کرده است.
پیش‌تر، فروشـــگاه‌های زنجیره‌ای عمدتاً 
محـــل خرید طبقه متوســـط بـــا الگوهای 
مصرف نســـبتاً ثابـــت بودند. اکنـــون اما، 
بخشـــی از طبقه فرودســـت کـــه پیش‌تر 
از طریـــق  را  خریدهـــای روزمـــره خـــود 

ســـوپرمارکت‌های محلـــی و ســـازوکارهای 
سنتی انجام می‌داد، به این فضاها وارد شده 
است. کالابرگ، در عمل مسیر و محل خرید 
این طبقه را تغییر داده و آنها را وارد تجربه‌ای 
متفاوت از مصرف کرده است؛ تجربه‌ای که 
در آن، انتخاب کالا در محیطی متنوع‌تر و 

رسمی‌تر صورت می‌گیرد.
برای بخشـــی از این خانوارهـــا، حضور در 
فروشـــگاه‌های زنجیره‌ای تنها بـــه معنای 

تأمین کالا نیست، بلکه نوعی تجربه جدید 
از خرید محسوب می‌شـــود؛ تجربه‌ای که 
گاه بـــا محدودیت‌های اعتبـــاری کالابرگ 
و ناتوانی در تطبیق خواســـت کـــودکان با 
واقعیـــت اقتصـــادی همراه اســـت. با این 
حال، در مجموع، این تغییر الگوی خرید 
به کاهش بخشـــی از فشـــار روانی ناشی از 
حذف ارز ترجیحـــی در طبقه فرودســـت 

انجامیده است.
 

 طبقه متوسط 
و پرسش‌های بی‌پاسخ

واکنش طبقه متوسط به کالابرگ متفاوت 
است. برای این طبقه، صف خرید کالاهای 
مشـــخص و محدود، بیـــش از آنکه جنبه 
حمایتی داشته باشد، پرسش‌هایی درباره 
نقش دولـــت در تنظیم بـــازار ایجاد کرده 
اســـت. الگوی مصـــرف طبقه متوســـط، 
متنوع‌تـــر و مبتنی بـــر انتخاب‌های فردی 
اســـت و میزان فعلی کالابرگ، پاسخگوی 

این الگو تلقی نمی‌شود.
از منظر جامعه‌شناختی، طبقه متوسط در 
این فرآیند دچار نوعی مقایسه نسبی شده 
است؛ مقایسه‌ای که نه از سر فقر مطلق، 
بلکه از احساس کاهش جایگاه اقتصادی 
ناشی می‌شود. در مقابل، طبقه فرادست 
در عمل درگیر این ســـازوکار نیســـت و در 
بسیاری موارد، تماس مستقیمی با کالابرگ 

ندارد.
این وضعیـــت، بـــار دیگـــر مســـأله دقت 
دهک‌بندی‌ها و هدفمندی منابع حمایتی 
را به مرکز توجه آورده است؛ موضوعی که 
در صورت عدم اصلاح، می‌تواند به اتلاف 
منابع و کاهش اثربخشـــی سیاســـت‌های 

حمایتی منجر شود.
 

جامعه بدهکار؛ فراتر از اعداد
تورم مزمن سال‌های اخیر، نوعی »بدهی 
پنهان« در زندگی خانوارهای ایرانی ایجاد 
کرده اســـت؛ بدهی نه به بانـــک، بلکه به 
نیازهایی که به تعویـــق افتاده‌اند: درمان، 
آموزش، مسکن، ســـفر و کیفیت زندگی. 
کالابرگ می‌تواند بخشی از فشار معیشتی 
را کاهش دهد، اما به‌تنهایی پاسخگوی این 

انباشت نیاز نیست.
در ایـــن چهارچـــوب، جامعه انتظـــار دارد 
همزمان بـــا حذف حمایت‌هـــای قیمتی، 
سیاســـت‌هایی بـــرای افزایـــش درآمـــد، 
اشتغال‌زایی و توانمندسازی اقتصادی اجرا 
شود؛ سیاست‌هایی که هدف آنها کاهش 
وابستگی به حمایت مســـتقیم و افزایش 

تاب‌آوری خانوارها باشد.

گزارش

امیر حسین جعفری
گروه اقتصادی

وقتی حمایت معیشتی به تجربه اجتماعی تبدیل می‌شود

کالابرگ و تغییر الگوی خرید
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فرزانه صادق
وزیر راه و شهرسازی

تجربه‌های جهانی؛ از توزیع تا سرمایه انسانی
اجرای برنامه حمایتی با تمرکز بر معیشـــت مردم در حالی دومین ماه 
خود را ســـپری می‌کند که نگاهی به تجربه‌های جهانـــی در این زمینه، 
می‌تواند برنامه‌ریزی‌های آینده را روشـــن‌تر کند. به طور مثال در هند، 
نظام »راشن کارت« با شبکه گسترده فروشگاه‌های دولتی و طبقه‌بندی 
دقیـــق خانوارها اجـــرا می‌شـــود. در برزیل، برنامـــه »بولســـا فامیلیا« 
با شـــرط‌گذاری در حـــوزه آموزش و ســـامت، حمایت معیشـــتی را به 

سرمایه‌گذاری بر سرمایه انسانی پیوند زده است.
این تجربه‌ها نشـــان می‌دهد که کالابـــرگ، اگر فراتر از توزیـــع کالا و در 
چهارچوب یک سیاســـت اجتماعی بلندمدت طراحی شـــود، می‌تواند 
نقشی مؤثرتر در کاهش فقر ایفا کند؛ نقشی که نه‌فقط بر مصرف امروز، 

بلکه بر توان اقتصادی فردا تمرکز دارد.

برش

کریدورها، فرصت امروز و الزام فردا
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